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Abstract
Verses 7–9 of Surah Al-Sajdah are among the most significant Qur’anic passages 
concerning the stages of human creation. Throughout the exegetical tradition, various 
interpretations have been proposed for concepts such as “created from clay (khalaqa 
min ṭīn), extract of a lowly fluid (sulālah min māʾin mahīn), fashioning (taswiyah),” 
and “the breathing of the spirit (nafkh al-rūḥ).” Despite the importance of these verses 
in Qur’anic anthropology, their esoteric interpretation (taʾwīl) has rarely been exam-
ined comparatively within two major tafsīr works: Al-Mīzān by Allāmah Ṭabāṭabāʾī 
and Rūḥ al-Maʿānī by Al-Ālūsī. The central problem addressed in this study is how 
these two exegetes, operating with different philosophical, mystical, and theological 
presuppositions, interpret the key concepts of human creation, and what points of 
convergence and divergence can be identified in their approaches to these verses. The 
aim of the research is to conduct a comparative analysis of their esoteric interpreta-
tions across four main thematic axes of the verses: the material origin of creation, 
the gradual developmental stages, the existential harmonization (taswiyah), and the 
infusion of the divine spirit. This helps clarify the exegetical foundations and anthro-
pological perspectives each scholar employs in interpreting the stages of creation. 
The study adopts a comparative content-analysis method based on direct examination 
of primary exegetical sources. The findings indicate that Ṭabāṭabāʾī, through a philo-
sophical–mystical lens and with emphasis on the existential ascent of the human be-
ing, offers interpretations oriented toward the spiritual and ontological development 
of humankind. In contrast, Al-Ālūsī presents a more historical–theological approach 
grounded in linguistic and literary dimensions, emphasizing the material and human 
aspects of creation. These differences illuminate the distinct interpretive frameworks 
through which each exegete understands the stages of human creation.
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چکیده
آیات 7 تا 9 سوره سجده از مهم‌ترین آیات قرآن در تبیین مراتب آفرینش انسان‌اند و همواره در تفاسیر 
مختلف، برداشت‌های گوناگونی درباره مفاهیمی چون »خلق من طین«، »سلالة من ماء مهین«، »تسویه« 
و »نفخ الروح« ارائه شده است. با وجود اهمیت این آیات در حوزه انسان‌شناسی قرآنی، شیوه تأویل آن‌ها 
در دو تفسیر مهم »المیزان« علامه طباطبایی و »روح‌المعانی« آلوسی کمتر به‌صورت مقایسه‌ای بررسی 
شده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تبیین کند این دو مفسر با پیش‌فرض‌های متفاوت 
فلســفی، عرفانی و کلامی، چگونه به تأویل مفاهیم خلقت انســان پرداخته و در هر مرحله از آیات، چه 
تفاوت‌ها و نقاط اشتراکی در رویکرد آنان دیده می‌شود. هدف پژوهش بررسی تطبیقی تأویل‌های این 
دو تفســیر در چهار محور اصلی آیات یعنی »مبدأ مادی خلقت«، »تحولات تدرّجی«، »تســویه و اعتدال 
وجودی«، و »دمیده شــدن روح« اســت تا روشــن شــود هر یک از این دو مفســر، با چه مبانی تفســیری و 
انسان‌شناختی به سراغ آیات رفته‌اند و چگونه فهم خاص خود را سامان داده‌اند. روش تحقیق مبتنی بر 
تحلیل تطبیقیِ محتوای تفسیری و مطالعه مستقیم منابع است. یافته‌ها نشان می‌دهد علامه طباطبایی 
با نگاه فلسفی ـ عرفانی و بر محوریت حرکت وجودی انسان، تأویل‌هایی ناظر به سیر تکاملی و مراتب 
وجودی انسان ارائه می‌کند؛ در حالی که آلوسی بیشتر رویکردی تاریخی، کلامی و ناظر به لایه‌های ادبی 
و لغوی دارد و جنبه‌های مادی و انسانی خلقت را برجسته می‌سازد. این تفاوت، ماهیت دو رویکرد را در 

نحوه تفسیر مراتب خلقت انسان آشکار می‌سازد.
کلیدواژه‏‏‏ها: تأویل، آفرینش انسان، سوره سجده، المیزان، روح المعانی.
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ح مسئله  1. طر
کلمــه تأویــل از مــاده »اول« در معنــای رجــوع و بازگشــت اســت و در بــاب تفعیل 
در معانی متعددی یعنی بازگشــت دادن بیان شــده اســت. )ابن منظور، 1414ق: 
11/ 32-36( راغــب اصفهانــی نیــز آن را رجــوع بــه اصــل دانســته اســت. )راغــب 
اصفهانــی، مفــردات، ذیــل ماده اول( لــذا مقصود از »تأویل« آیه چیزی اســت که 
آیــه بــه ســوی آن باز می‏‏‏گردد؛ تأویــل حقیقت یا حقایقی اســت کــه در امّ الکتاب 
نزد خداوند اســت و از مختصات غیب بوده و یا تأویل بیان کننده معنای خلاف 
ظاهر الفاظ آیات اســت که آیات متشــابه را در برمی‏‏‏گیرد و یا تأویل همان معنای 
باطنــی آیــات قــرآن اســت و یا اینکــه مقصود از تأویــل، معنای عام آیه اســت و... 
کــه هــر یک از اینهــا، ادله و مســتندات خود را دارنــد. )پور علمــداری، 1396: 6( 
تأویل در گذشــته با تفســیر به یک معنا قلمداد می‏‏‏شده است؛ لذا برخی معتقدند 
که طبری در تفســیر خویش آن دو را به یک معنی گرفته اســت و در زمان تفســیر 
آیــه می‏‏‏گویــد: »القول فــی تأویــل الآیه«؛)زرقانی، بی‏‏‏تــا: 1/ 472؛ طبری، 1412ق: 

 .)6 /22
در اصطــاح امــروزی، تأویل در مقابل تفســیر معنا گردیده اســت. بدین صورت که 
برای تفســیر معنایی محدودتر در نظر گرفته شــده اســت تا شــامل محدوده تأویل 
نشــود و آن بــه مفهــوم پرده برداری از لفظ مشــکل اســت. آیــت الله معرفت در این 

زمینه می‏‏‏نویسد:
»در اصطلاح متأخران، تفســیر رفع ابهام از لفظ دشــوار و نارســا اســت؛ از این روی، 
تفســیر در جایی به کار می‏‏‏رود که به دلیل پیچیدگی و تعقید در الفاظ، معنا نارســا 
و مبهــم باشــد؛ البته عوامل لفظی و معنــوی در به وجود آوردن تعقید نقش دارند؛ 
امــا تأویــل عبارت اســت از دفع شــبهه و شــک از اقول و افعال متشــابه؛ لــذا تأویل 
در مــواردی اســتفاده می‏‏‏شــود کــه ظاهر لفــظ یا عمل، شــبهه انگیز باشــد و وظیفه 
تأویــل کننــده برطــرف نمودن این نارســایی و خفا اســت. لــذا تأویل افــزون بر رفع 
ابهــام، همزمــان، دفع شــبهه هم می‏‏‏نماید. پس هر جای تشــابهی در الفاظ باشــد، 
ابهامی در معنا حاصل می‏‏‏شود؛ لذا در تأویل رفع ابهام و دفع شبهه همراه است.« 

)معرفت، 1379ش: 1/ 23-22(
با توجه به این تعاریف و تعاریفی دیگر که در مورد تأویل و تفسیر وارد گردیده است، 
روشــن می‏‏‏شــود کــه تفســیر آیه نــزد گروهی از مفســران غیــر از تأویل آیه بوده اســت؛ 
توضیح اینکه از نظر مفردات و هیئت ترکیبی و دیگر ویژگی‏‏‏های مربوط به ظاهر آیه، 
تفســیر آیه اســت؛ در صورتی که باز گردانیدن آیه به مقصود نهایی به کمک آیات و 
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روایات و یا سایر ادله عقلی و نقلی تأویل است. )سبحانی تبریزی، 1383: 3/ 248(
مطالعات تأویلی به دلیل ماهیت چندلایه و پیچیده آیات قرآن، نیازمند رویکردی 
مقایسه‌ای است؛ زیرا تأویل برخلاف تفسیر ظاهر، وابسته به مبانی فلسفی، کلامی، 
گون در  عرفانی و انسان‌شناختی مفسران است و این مبانی متفاوت، نتایجی گونا
فهــم باطــن قــرآن ایجاد می‌کنــد. از این رو، تحلیل یک‌ســره و تک‌ســاحتیِ تأویل، 
تصویر ناقصی از لایه‌های درونی آیات ارائه می‌دهد. مطالعه تطبیقی تأویل کمک 
ک رویکردهای معرفتیِ مفســران آشــکار شــود، مبانی پنهان  می‌کند تفاوت و اشــترا
در پــسِ تأویل‌هــا نمایــان گردد و حــدود و ضوابط صحیح تأویل شناســایی شــود. 
در چنین رویکردی، پژوهشــگر می‌تواند بفهمد هر مفســر چگونه »باطن« را تعریف 
می‌کنــد و چــرا بــه معانی خاصی دســت می‌یابد. از ســوی دیگر، مطالعــات تطبیقیِ 
تأویــل ظرفیــت آن را دارد که فهمی جامع‌تر و عمیق‌تــر از آیات قرآن ارائه کند؛ زیرا 
هر ســنت تفســیری تنها بخشــی از حقیقت را برجسته می‌ســازد و تطبیق، این زوایا 
را در کنــار هــم قرار داده و تصویری چندبُعــدی از معنای باطنی ارائه می‌دهد. این 
رویکرد نه‌تنها به بازســازی روش‌شناســی تأویل و ارزیابی انتقادی تفاســیر گذشــته 
کمــک می‌کند، بلکــه امکان تولید الگوهای نظری تازه برای فهم لایه‌های معنایی 
قــرآن را نیــز فراهــم مــی‌آورد. بنابراین، مطالعــات تطبیقی در حــوزه تأویل ضرورتی 
اساســی بــرای پیشــبرد فهــم علمــیِ باطــن قــرآن و ایجــاد گفت‌وگوی واقعــی میان 

سنت‌های تفسیری است.
آیات 7 تا 9 ســوره ســجده از مهم‌ترین آیات قرآن کریم در تبیین حقیقت آفرینش 
انســان‌اند؛ آیاتــی کــه رونــد خلقــت را از »بدء« تــا »نفــخ روح« توصیــف می‌کنند و از 
این جهت، ظرفیت عظیمی برای تأملات هستی‌شــناختی و انسان‌شناختی دارند: 
هُ مِنْ 

َ
إِنْســانِ مِنْ طينٍ )7( ثُمَّ جَعَلَ نَسْل

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَ بَدَأ

َ
حْسَــنَ كُلَّ شَــيْ‏ءٍ خَل

َ
ذي أ

َّ
>ال

بْصارَ وَ 
َ
أ

ْ
مْعَ وَ ال مُ السَّ

ُ
ك

َ
وحِهِ وَ جَعَلَ ل اهُ وَ نَفَخَ فيهِ مِنْ رُ ةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ )8( ثُمَّ سَوَّ

َ
سُلال

ونَ< )9( این آیات تنها به گزارش یک فرایند طبیعی بسنده  رُ
ُ

فْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْك
َ
أ

ْ
ال

نکرده‌انــد، بلکــه با لایه‌های متعددی از معنا و اســتعاره‌های وجودی، امکان ورود 
به ســاحت باطنی انســان را فراهم می‌ســازند. به همین دلیل، در ســنت تفســیری 
اســامی، ایــن آیــات همواره محل تأویــل بوده‌اند؛ زیــرا مفاهیمی ماننــد »خَلْقٍ مِن 
وح« در سطح لفظی قابل توضیح‌اند، اما عمق معنایی  طِين«، »تَسْوِيَة«، و »نَفْخِ الرُّ
آن‌ها در ساحت‌های فلسفی، عرفانی، کلامی و اخلاقی گسترده می‌شود و هر مفسر 
در چارچوب مبانی معرفت‌شناختی خویش رویکردی خاص به باطن این مفاهیم 

ارائه داده است.
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بــا وجــود اهمیــت ایــن دو رویکــرد تأویلــی، بررســی‌های موجــود عمدتــا بــه تفســیر 
گر بحثی از تأویل شــده، در کنار ده‌ها موضوع دیگر  ظاهری آیات پرداخته‌اند و یا ا
کنون پژوهشــی مســتقل که  ح شــده اســت. تا کنده مطر قــرار گرفتــه و به‌صورت پرا
فقط به »تأویل« این آیات بپردازد و آن را به‌صورت تطبیقی در دو تفســیر المیزان 
و روح‌المعانی تحلیل کند، انجام نشــده یا بســیار اندک و کلی‏‏‏نگر است. همچنین، 
بســیاری از پژوهش‌هــا تفاوت‌هــای روش‌شــناختی و معرفتــی ایــن دو مفســر را در 
نتیجه‌گیری‌های تأویلی دخیل نکرده‌اند، درحالی‌که نوع نگاه آنان به باطن قرآن، 
جایــگاه عقــل، معنــای روح، نســبت ظاهــر و باطــن، تأثیری مســتقیم بر برســاخت 

تأویل نهایی دارد.
بنابرایــن، مســئله اصلــی ایــن پژوهــش چنیــن صورت‌بنــدی می‌شــود: طباطبایی 
و آلوســی آیــات 7 تــا 9 ســوره ســجده را بر اســاس چه مبانــی تأویلی فهــم کرده‌اند؟ 
ایــن مبانــی چگونه در تحلیل باطنــی مفاهیم »خلق من طین«، »تســویه« و »نفخ 
روح« تأثیر می‌گذارد؟ و تفاوت در اصول معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی آنان چه 
تفاوتی در نتایج تأویلی ایجاد می‌کند؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با تمرکز کامل 
کات  بــر محور تأویــل، تلاش می‌کند تحلیلی منســجم و عمیق از تفاوت‌ها و اشــترا
تأویل آیات آفرینش انسان در المیزان و روح‌المعانی ارائه دهد و سهمی در پیشبرد 

مطالعات تأویلی قرآن داشته باشد.

2. پیشینه تحقیق
کنون  در مــورد آفرینــش انســان از دیــدگاه قرآن بــا تکیه بر تفاســیر مورد بررســی، تا

آثاری به رشته تحریر در آمده است که برخی از آن‏‏‏ها عبارت‏‏‏اند از:
- مهریــزی، مهــدی، آفرینش انســان در تفســیر المیزان، بینات )موسســه معارف 
اســامی امام رضا علیه السلام(«، تابســتان 1381  شماره 34. طبق نتایج پژوهش 
در این داســتان، چون اشــاره به عدد وشهر وچگونگی آنها نشده، معلوم می شود 
کــه نظــر بــه واقعه خاصی نیســت وهمین بیان ســنت الهی وعبرت اســت وشــاید 
تمثیلــی باشــد از حــال مردمــی کــه در مقابــل دشــمن نایســتادند واز تــرس مــرگ 

گریختند.
- حیــدری چنــاری، یوســف؛ مهــدوی آزادینــی، رمضــان ؛ آفرینش انســان در قرآن 
کریــم بــا توجه به تفســیر المیزان با نگاهــی انتقادی به نظریۀ تکامل، پژوهشــنامه 
معــارف قرآنــی، تابســتان 1391 - شــماره 9. ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی ـ تحلیلی 
تــاش مــی نماید تا نظریه داروین در خصوص آفرینش انســان را بر اســاس دیدگاه 
علامــه طباطبائی در المیزان مورد بررســی و تحلیل قرار دهد. مطابق نظریه علامه 
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طباطبائــی، ظهــور نزدیــک بــه صراحت آیات قرآن کریم در این مســاله، این اســت 
که همه انســان ها از نســل حضرت آدم و حوا )ع( هستند و مطابق مراحلی طبیعی 

خلق می شوند. 
- شــفیعی پــور، کبــری، مطالعه تطبیقــی نبوت در تفاســیر المیــزان و روح المعانی، 
پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه مذاهب اســامی، دانشــکده علــوم قرآن و 
حدیث، 1397. رویکرد این پژوهش، بررســی نبوت و مســائل کلامی در این حوزه با 
بررســی دو تفســیر المیزان و روح المعانی اســت که در بخشــی از آن به داستان آدم 

نیز پرداخته شده است. 
امــا قابــل ذکر اســت در مورد تحلیل تطبیقــی تأویل در داســتان آفرینش آدم در دو 
کنون پژوهشی به صورت مستقل صورت نگرفته است. نوآوری  تفسیر مورد نظر تا
پژوهــش نســبت بــه آثار بیان شــده این اســت کــه در آثار بیان شــده به شــباهت و 
تفاوت‏‏‏هــای دیدگاه‏‏‏هــای این دو مفســر برجســته در مورد آیات مربــوط به آفرینش 
انســان پرداختــه نشــده و این پژوهش برای نخســتین بــار این بُعد را مورد بررســی 

قرار می‏‏‏دهد. 

3. ساختار آیات آفرینش انسان در سوره سجده )آیات 7–9(
آیات 7 تا 9 ســوره ســجده دارای ساختاری چندمرحله‌ای، منسجم و هدفمند‌اند و 
روند خلقت انسان را در سه لایه ارتباطیِ »مبدأ«، »فرایند« و »مرتبه نهایی« تصویر 
قَ 

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَبَــدَأ

َ
حْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَل

َ
ذِي أ

َّ
ح اســت: >ال می‌کننــد. این آیات بدین شــر

إِنْسَــانِ مِــنْ طِينٍ< )۷( همان كســى كــه هر چيزى را كه آفريده اســت نكيو آفريده 
ْ
ال

ةٍ مِــنْ مَاءٍ مَهِينٍ< 
َ
ال

َ
هُ مِنْ سُــل

َ
و آفرينــش انســان را از گل آغاز كرد )۷( >ثُمَّ جَعَلَ نَسْــل

اهُ وَنَفَخَ  )۸( ســپس ]تداوم[ نســل او را از چيكده آبى پست مقرر فرمود )۸( >ثُمَّ سَوَّ
ونَ< )۹(آنگاه  رُ

ُ
ا مَا تَشْــك

ً
فْئِدَةَ قَلِيل

َ
أ

ْ
بْصَارَ وَال

َ
أ

ْ
ــمْعَ وَال مُ السَّ

ُ
ك

َ
وحِهِ وَجَعَلَ ل فِيهِ مِنْ رُ

او را درســت‏اندام كــرد و از روح خويــش در او دميــد و بــراى شــما گــوش و ديدگان و 
دلهــا قــرار داد چــه اندك ســپاس مــ‏ى گزاريــد )۹(«  این آیــات ابتدا با نســبت دادن 
قَهُ< صحنه را در 

َ
حْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَل

َ
ذِي أ

َّ
»احسن الخالقین« بودن به خداوند >ال

ســطح کلان هســتی باز می‌کنند و خلقت انســان را در چارچوب یک نظام آفرینش 
إِنسَــانِ مِن طِينٍ<، 

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
حکیمانــه قرار می‌دهند. ســپس بــا آوردن عبارت >وَبَــدَأ

نقطــه آغــاز آفرینــش انســان را معرفی می‌کنند که لایه »ماده نخســتین« را تشــکیل 
می‌دهــد. ایــن آغاز نــه فقط گــزارش مبدأ جســمانی، بلکه بیــان مرتبه نــازل وجود 

انسان در سلسله مراتب هستی است.
هِينٍ< حرکت ســاختار را به  اءٍ مَّ ن مَّ ةٍ مِّ

َ
ال

َ
هُ مِن سُــل

َ
در مرحلــه بعــد، آیه >ثُمَّ جَعَلَ نَسْــل
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ســمت تبیین اســتمرار خلقت و ســازوکار تولید نســل ســوق می‌دهد و رابطه خلقت 
اهُ<ساختار  نخســت با خلقت‌های پســین را نشــان می‌دهد. ســپس عبارت >ثُمَّ سَوَّ
آیــات را از لایــه مــادّی بــه لایه »اعتــدال، نظم و تناســب وجودی« منتقــل می‌کند؛ 
مرحلــه‌ای کــه در آن انســان از مــاده خــام به موجــودی دارای قــوام و قابلیت‌های 
وحِهِ<  گســترده تبدیــل می‌شــود. نقطــه اوج ســاختار در عبــارت >وَنَفَــخَ فِيــهِ مِــن رُّ
پدیــدار می‌شــود؛ جایی که آیات از ســطح تکوین جســمانی به ســاحت امــر الهی و 
بْصَارَ 

َ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك

َ
تعلق روحانی انســان عبور می‌کنند. پایان ساختار با >وَجَعَلَ ل

ک و  فْئِــدَةَ< نشــان می‌دهد که ثمره این فرایند، انســانِ مجهــز به ابزارهای ادرا
َ
أ

ْ
وَال

گاهی است. )رک: علیدادی سلیمانی، 1379:  9( آ
ح سه‌سطحیِ دقیق را ارائه می‌دهد: در مجموع، ساختار این آیات یک طر

مبدأ حکیمانه خلقت )احسن الخالقین(

 

 

 

تسویه سلالۀ طین

سیر تدرّجی و مرحله‌مند آفرینش انسان )طین → سلالة → تسویه(
کی )روح → سمع → بصر → فؤاد(. ارتقای وجودی با نفخ روح و اعطای قوای ادرا

4. دیدگاه تأویل محور مفسران در مورد آیات
آیــات 7ـ9 ســوره ســجده بــا ارائــه سلســله‌مراتب خلقــت انســان، امــکان یکــی از 
گســترده‌ترین میدان‌هــای تأویــل در مطالعــات انسان‌شــناختی قــرآن را فراهــم 
کرده‌اند. بر اســاس این آیات، خلقت انســان در سه مرحله »آغاز از طین«، »جعل 
نســل از ســالة من ماء مهین« و »تسویه و نفخ روح« سامان یافته است. مفسران 
فریقیــن، هــر یــک فهمــی تأویلــی از آیــات بــه دســت داده‏‏‏انــد کــه کمــک شــایانی 
بــه فهــم دو مفســر مــورد بحــث به دســت می‏‏‏دهــد. الف؛ نفــخ روح به‌عنــوان رمز 
پیوند انســان با عالم غیب: همه تفاســیر با اختلاف ظاهرشــان–روح را »مرتبه‌ای 
کــه انســان را از بقیــه موجــودات ممتــاز می‌کنــد. )ابوحیــان،  قدســی« می‌داننــد 
1407ق: ۷۰۷/۲( ب؛ انســان موجــودی دو ســاحتی اســت: نــازل در مــاده، رفیع در 
معنــا: تأویــل نشــان می‌دهد که ضعف ظاهری منشــأ انســان )ماء مهیــن( مانع از 
شــرافت غایــی او نیســت. ج؛ احســن خلقــت، ناظــر بــه حکمت و غایــت وجودی 
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ک، معرفــت، و ظرفیــت تقرب« جلــوه می‌کند؛ یعنی  اســت: کمــال انســان در »ادرا
همان سمع، بصر و فؤاد.

5. تأویل آیات آفرینش انسان در تفسیر المیزان
تأویــل آیــات آفرینــش انســان در المیــزان بــر پایــه مبانــی فلســفی–عرفانی علامــه 
طباطبایــی و پیونــد وثیــق میــان ظاهــر لفظــی آیــات و ســاحت‌های باطنــی وجود 
انســان تبیین می‌شــود. علامه در این بخش از تفســیر، آیات ســوره ســجده را تنها 
گزارش یک روند مادی خلقت نمی‌داند، بلکه آن را »بیان مراتب وجودی انســان« 
کــی تــا تعلــق بــه روح الهــی می‌خوانــد. در نــگاه او، »طیــن«، »ســالة«،  از نشــئه خا
»تســویه« و »نفــخ روح« صرفــا مراحــل زیســتی نیســتند، بلکــه نشــانه‌هایی از ســیر 
انســان در قــوس نــزول و بازگشــت بــه ســوی کمــال ربانی‌انــد. بنابرایــن، تأویل در 
المیزان مبتنی بر کشــف حقیقت‌های ورای الفاظ آیات اســت؛ حقیقت‌هایی که در 
آن انسان موجودی ذومراتب، برخوردار از ظهور جسمانی و باطن روحانی، و حامل 
قابلیت خلافت الهی معرفی می‌شود. این نگرش، نقطه آغاز ورود به زیرشاخه‌های 
تفسیری و تأویلی آیات آفرینش در سوره سجده است. )رک: طباطبایی، 1374ش:  

)390 -372 /16

5-1. اصول تأویلی علامه طباطبایی در مواجهه با آیات خلقت
علامــه طباطبایــی در المیــزان )طباطبایــی، 1374ش:  372/16–390( رویکــرد 
تأویلــی خــود را بر چند اصل بنیادین ســامان می‌دهد که فهــم دقیق آیات خلقت 
انســان را ممکــن می‌ســازد. الــف؛ اصــل تفســیر بــه ظاهــر و باطــن توأمان اســت؛ 
بدیــن معنــا کــه هــر آیه از ســوره ســجده هــم دارای معنای آشــکار مــادی )طین، 
ســالة، تســویه( و هم دارای معنای باطنی و معرفت‌شــناختی )مرتبه روح، شــأن 
انســان، قابلیت معرفت الهی( اســت. علامه با این رویکرد، مراحل خلقت انســان 
را نــه صرفاً به ترتیب زیســتی، بلکه به عنوان نشــانه‌های سلســله‌مراتب وجودی 
و مســیر رشــد روحانــی تأویــل می‌کنــد )همــان: 372/16–374(. ب؛ اصــل ســیر 
نزول و صعود وجودی انســان اســت. علامه آیات 7–9 ســوره ســجده را نقشــه‌ای 
وجودی می‌داند که انســان از ماده )طین( آغاز می‌کند، از طریق نســل و تســویه 
بــه مرتبه انســانی متعادل می‌رســد و بــا نفخ روح، به مقام اتصال بــا عالم غیب و 
خلافت الهی می‌رســد )همــان: 375/16–378(. این اصل تأویلی نشــان می‌دهد 
کــه هــر مرحلــه خلقــت، نمایانگــر مرحلــه‌ای از رشــد و کمال انســان اســت و آیات 
ســوره ســجده، علاوه بــر بیان مراحــل مــادی، پیــام انسان‌شناســانه و تربیتی نیز 
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دارنــد. ج؛ اصــل توجــه بــه حکمــت و احســن خلقــت مخلوقــات اســت. علامه در 
تأویــل »أحســن کل شــیء خلقه« نــه تنها جنبــه زیبایی و نظــم مخلوقات را مورد 
کید  توجــه قــرار می‌دهــد، بلکه بر »تناســب هــر موجود بــا غایت وجــودی‌اش« تأ
دارد. این تأویل نشــان می‌دهد که خلقت انســان هدفمند اســت و هر مرحله آن 
مطابق حکمت الهی، آماده پذیرش روح و ظرفیت معرفت انســانی است )همان: 
379/16–382( د؛ اصــل نــگاه انســان به‌عنوان موجود ذومراتب اســت. علامه با 
کیــد بــر پیونــد مــاده و روح در آیــات، انســان را موجــودی می‌داند کــه هم نازل  تأ
در مــاده و هــم رفیــع در معناســت. ایــن اصل، مراحــل خلقت از طین تــا نفخ روح 
را فراینــدی متصــل و هدفمنــد نشــان می‌دهــد و انســان را در مســیر خودشناســی 
و رشــد معنــوی قرار می‌دهــد )همــان: 383/16–386(. ه؛ اصل تأویــل تطبیقی و 
میان‌متنــی اســت. علامــه در مواجهه با آیــات خلقت، آیات مشــابه و روایات اهل 
ک قــرار می‌دهد تا هــم معنای باطنــی آیات و هم ارتبــاط آن‌ها با  بیــت)ع( را مــا
ســایر مفاهیم انسان‌شناســانه و کلامی روشــن شــود. این روش باعث می‌شود هر 
مرحلــه خلقــت و اصطلاحــات آیات )طین، ســالة، مــاء مهین، تســویه، نفخ روح( 
بــا هماهنگــی کامــل در یــک چارچــوب تأویلــی و فلســفی–عرفانی تحلیــل شــوند 

)همان: 387/16–390(.

لإنسان من طین« در المیزان 5-2. تأویل »بدأ خلق ا
کید می‌کند کــه مراد از »خلق الإنســان من طین«  علامــه طباطبایــی در المیــزان تأ
صرفــا خلــق هــر فــرد از گل نیســت، بلکــه مقصــود نــوع انســان اســت؛ یعنــی مبدأ 
پیدایش نوع انســانی، انســانی اســت کــه از گل آفریده شــده و تمامی افــراد بعدی 
انســان‌ها از طریــق نســل و تناســل از او پدیــد آمده‌انــد )طباطبایــی، 1374ش: 
373/16–374(. بــه عبــارت دیگر، آیه اشــاره به آدم و حوا )علیهما الســام( دارد 
کــه بــه عنوان اولین فرد نوع انســان، از گل خلق شــده‌اند و فرزنــدان آنها از طریق 
آب مهین )نطفه( تولید شده‌اند. طباطبایی با تحلیل جمله بعدی آیه >ثُمَّ جَعَلَ 
ةٍ مِــنْ مــاءٍ مَهِيــنٍ< توضیح می‌دهــد که اشــاره به نســل آدم، از آب 

َ
هُ مِــنْ سُــلال

َ
نَسْــل

مهیــن، بــه معنــای تداوم نوع انســان از طریق تناســل اســت و نشــان می‌دهد که 
مبدأ خلقت نوع انســانی همان فرد نخســتین است که از گل خلق شده، نه تمامی 
انســان‌ها به صورت فرد فرد )همــان: 374/16(. از منظر تأویلی، این آیه نمایانگر 
اصل ســیر نزول وجودی انســان اســت: خداوند نوع انسانی را ابتدا در مقام مادی 
ک )طین( آفرید و ســپس اســتمرار نســل او را از آب مهین قــرار داد تا  و اولیــه از خــا
مســیر خلقت، از مبدأ ماده‌ای تا تکوین نســل و اجتماع انســانی، روشــن شود. این 
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تأویل، آیه را فراتر از گزارش مادی خلقت فردی می‌خواند و به آن ابعاد فلســفی و 
انسان‌شــناختی می‌بخشــد، به طوری که خلقت آدم و حوا به مثابه نماد آغاز نوع 

انسان و ظرفیت‌های بالقوه انسانی برای رشد و کمال روحانی تأویل می‌شود.

5-3. تأویل »نفخ الروح« در المیزان
در تفســیر المیــزان، علامــه طباطبایــی توضیح می‌دهــد که عبــارت >نَفَخَ فِيــهِ مِنْ 
وحِهِ< به صورت استعاره و کنایه بیان شده است. منظور از این تعبیر، تشبیه روح  رُ
انسان به عمل دمیدن یا نفسی است که انسان می‌کشد و بازمی‌گرداند و نه اینکه 
معنای لفظی دم زدن خداوند بر انســان باشــد )طباطبایی، 1374ش: 374/16(. 
اضافه شدن کلمه »روح« به ضمیر مربوط به خداوند، جنبه تشریف و تعظیم دارد 
و نشــان می‌دهــد کــه آنچــه در آدم دمیده شــده، روحی شــریف و منســوب به ذات 
الهی اســت. از منظر تأویلی، این نفخ روح نه فقط بخشــیدن زندگی زیســتی، بلکه 
اعطای شأن و مقام انسان در عالم وجود است. این مرحله، انسان را از مقام صرف 
ماده‌ای به مرتبه‌ای معنوی و متمایز از ســایر مخلوقات می‌رســاند و ظرفیت‌های 
معرفتــی، اخلاقــی و روحانی او را آشــکار می‌کند. به عبــارت دیگر، علامه طباطبایی 
نفخ روح را نماد شرافت و کرامت ذاتی انسان و اتصال او به حقیقت الهی می‌داند؛ 
مرحله‌ای که انسان به واسطه آن، مخلوقی منحصر به فرد با شأن والای وجودی 
می‌شود و مسیر تکامل روحانی او آغاز می‌گردد )همان: 16/ 374(. این تأویل، آیه 
را از سطح گزارش زیستی صرف فراتر می‌برد و ابعاد فلسفی و انسان‌شناسانه خلقت 

انسان را روشن می‌کند.

لإنسان« و ابعاد روحانی ـ وجودی انسان 5-4. تأویل »تسویة ا
و  کــردن، نظــم دادن  بــه معنــای تصویــر  اهُ«، واژه »تســویه«  سَــوَّ »ثُــمَّ  آیــه  در 
کامــل کــردن شــکل انســان آمــده اســت و علامــه طباطبایــی آن را تتمیــم خلــق 
می‌دانــد  وجــودی  والای  مقــام  و  روح  دریافــت  بــرای  انســان  آماده‌ســازی  و 
)طباطبایــی، 1374: 374/16(. ایــن مرحلــه نشــان می‌دهــد که خلقت انســان 
نــه صرفاً شــکل جســمانی، بلکــه هماهنگی کامــل بین اعضا و کمــال ظاهری او 
را شــامل می‌شــود. تســویه، زمینه را برای اســتمرار خلقت انسان از مرحله مادی 
به مرحله معنوی فراهم می‌کند و به نوعی نظم و انســجام در خلقت جســمانی 

انســان را نمایش می‌دهد.
جملــه »نَفَــخَ فِيــهِ مِــنْ رُوحِهِ« از نظر علامه اســتعاره و کنایه اســت و روح انســان به 
عمل دمیدن یا نفس کشــیدن تشــبیه شــده اســت، نــه به معنــای دم زدن حقیقی 
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خداونــد بر انســان. اضافه شــدن کلمــه »روح« به ضمیــر مربوط بــه خداوند، جنبه 
تشریف و تعظیم دارد و نشان می‌دهد که آنچه به انسان اعطا شده، روحی شریف 

و منسوب به ذات الهی است )همان:  374/16(.
از منظــر تأویلــی، نفــخ روح در انســان مرکــز انتقــال انســان از مقــام مادی بــه مقام 

معنوی است و ابعاد روحانی آن عبارتند از:
شــرافت و کرامت انســان: انســان با دریافت روح الهی، موجودی ممتاز می‌شود که 

شأن و کرامت ذاتی او از سایر مخلوقات متمایز است.
ظرفیت معرفتی و اخلاقی: روح به انسان امکان تعقل، تشخیص خیر و شر، و رشد 

اخلاقی و معنوی می‌دهد.
اتصــال بــه حقیقت الهی: نفخ روح نماد ارتباط انســان با عالــم غیب و قدرت الهی 

است و انسان را در مسیر خودشناسی و تکامل روحی قرار می‌دهد.
نظام وجودی متعادل: ترکیب تســویه جســمانی و نفخ روح، انسان را به موجودی 
با هماهنگی بین ماده و معنا تبدیل می‌کند که هم قابلیت عمل و حرکت در عالم 

مادی را دارد و هم ظرفیت تعالی معنوی و روحانی.
وحِهِ< از دیدگاه علامه طباطبایی نه صرفاً  اهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُ بنابراین، آیه >ثُمَّ سَــوَّ
بیان مراحل جســمانی خلقت، بلکه نمایش سلســله مراتب وجودی انســان و ابعاد 
روحانی او است؛ مرحله‌ای که انسان را از حالت صرف ماده‌ای به مرتبه‌ای معنوی 

و شایسته کرامت و شرف الهی ارتقا می‌دهد )همان: 374/16(.

5-5. تحلیل رویکرد تأویلی المیزان
رویکــرد تأویلی علامه طباطبایی در تفســیر آیات خلقت انســان در ســوره ســجده 
 
َ
کیــد دارد. آیــه »وَ بَــدَأ بــر سلســله‌مراتب وجــودی انســان و تأویــل فلســفی آن تأ
نْســانِ مِــنْ طِيــنٍ« بــه گفتــه المیزان، مــراد از آن نوع انســان اســت نه هر  خَلْــقَ الْْإِ
فــرد انســانی؛ بدیــن معنا که مبدأ پیدایش نوع انســانی، آدم و حوا )ع( هســتند و 
تمامــی انســان‌ها از طریق تناســل و فرزندان آنان به وجود آمده‌انــد )طباطبایی، 
ةٍ مِــنْ مــاءٍ 

َ
هُ مِــنْ سُــلال

َ
1374ش: 16/ 373–374(. آیــه بعــدی، >ثُــمَّ جَعَــلَ نَسْــل

مَهِينٍ<، مسیر استمرار نسل انسان از آب مهین را بیان می‌کند و به وضوح نشان 
می‌دهــد که خلقت انســان شــامل مرحلــه مادی اولیه و مرحله نســلی اســت. این 
تقســیم‌بندی، خلقــت انســان را نه صرفــا به عنوان یــک فرآیند زیســتی، بلکه به 
عنــوان یک ســیر وجــودی هدفمند و سلســله‌مراتبی ارائه می‌دهد که نوع انســان 
از ماده اولیه آفریده شــده و اســتمرار نســل او از طریق تناســل تحقق یافته است. 
اهُ« بــه معنــای تصویــر و نظم‌بخشــی به انســان اســت و زمینــه پذیرش  »ثُــمَّ سَــوَّ



239

نی
معا

ح ال
 رو

ن و
یزا

لم
یر ا

س
تفا

در 
ن 

سا
ش ان

رین
ص آف

صو
 خ

 در
ده

ج
 س

وره
 س

7-
ت9

 آیا
قی

طبی
ل ت

وی
تأ

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

وحِهِ< به  روح الهــی و مقــام والای وجــودی او را فراهــم می‌کند، و >نَفَخَ فِيــهِ مِنْ رُ
صورت اســتعاره و کنایه، روح شــریف و منسوب به ذات الهی را به انسان منتسب 
می‌ســازد )همــان:  374/16(. علامــه طباطبایــی ایــن نفــخ روح را نمــاد شــرافت 
و کرامــت انســانی، ظرفیــت معرفتــی و اخلاقی، و اتصال انســان بــه حقیقت الهی 
می‌دانــد و نشــان می‌دهد که انســان موجودی ذومراتب اســت کــه هم در ماده و 
هم در معنا، هم در جســم و هم در روح، دارای نظم و هدفمندی الهی اســت. به 
این ترتیب، رویکرد تأویلی المیزان، آیات خلقت انسان را از سطح گزارش زیستی 
فراتر می‌برد و آنها را حاوی پیام‌های فلســفی، انسان‌شناســانه و اخلاقی می‌داند 

که جایگاه انســان در جهان و مســیر تکامل او را به وضوح روشن می‌کند.

7. تأویل آیات آفرینش انسان در روح‌المعانی 
در تفســیر روح المعانــی، آیــات آفرینــش انســان در ســوره ســجده نه تنها بــه بیان 
مراحــل خلــق از طیــن و آب مهیــن، بلکــه بــه تبیین شــأن و مقــام انســان در عالم 
کید بــر جنبه‌هــای تأویلی  هســتی پرداختــه شــده اســت. علامــه روح‌المعانی بــا تأ
و فلســفی، خلقــت انســان را فراتــر از فرآیند زیســتی صرف می‌بینــد و آن را نمایانگر 
ترتیب سلسله‌مراتبی و هدفمند بودن خلقت معرفی می‌کند. بر اساس این رویکرد، 
انسان موجودی است که از ماده اولیه آفریده شده، از مسیر تناسل استمرار یافته و 
با دریافت روح الهی، به مقام شرافت، کرامت و ظرفیت معنوی دست یافته است. 
تأویل آیات خلقت انسان در این تفسیر، بر ارتباط میان ماده و معنا، جسم و روح، 
کید دارد. این رویکرد نشان  و استعداد بالقوه انسان برای رشد اخلاقی و معرفتی تأ
می‌دهد که آیات خلقت، نه صرفاً گزارش مراحل مادی، بلکه بیانگر هویت انسان 
بــه عنــوان موجودی ذومراتب و هدفمند در هســتی هســتند و خواننده را به درک 

عمیق‌تر از مقام و رسالت انسانی دعوت می‌کنند.

7-1. مبانی تأویل در روش آلوسی
در روش الوســی، تأویــل آیــات قــرآن بــر پایــه درک حقیقــت معنایی و ارتبــاط آن با 
هــدف و غــرض کلــی آیــه انجام می‌شــود. این روش بــر تطبیق ظاهــر و باطن آیه و 
کیــد دارد و می‌کوشــد معنای  بررســی زمینه‌هــای تاریخــی، لغــوی و مفهومــی آن تأ
عمیــق، حکمــی و فلســفی آیات را آشــکار ســازد. الوســی معتقد اســت که هــر آیه‌ای 
عــاوه بــر مفهــوم ظاهــری، دارای ابعــاد تأویلــی و نشــانه‌های هدایت‌کننــده برای 
فهــم معــارف اخلاقــی و تربیتی اســت که باید با مطالعه ســیاق و ســایر آیات مرتبط 
روشــن شــود. مبانــی اصلــی تأویــل در روش الوســی شــامل توجــه به مقاصــد الهی، 
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تحلیــل لغــوی دقیــق، اســتفاده از روایــات معتبر، و توجه به ســنخ و نــوع مخاطب 
کید دارد که آیات خلقت و انسانی باید با نگاه فلسفی  است. این روش همچنین تأ
و انسان‌شناســانه تأویــل شــوند تا ابعاد مــادی، روحانی و اخلاقی انســان به خوبی 
نمایــان گــردد. به عبارت دیگر، الوســی تأویل را وســیله‌ای بــرای درک نظام کلی و 
هدفمنــدی آفرینــش و شــناخت جایگاه انســان در عالم هســتی می‌دانــد. )نوری و 

کپور، 1403:  75- 78( خا

7-2.تأویل »خلق من طین« در روح‌المعانی
إِنْســانِ مِنْ طِينٍ< به تأویــل آغاز خلقت 

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
در تفســیر روح المعانــی، آیــه >وَ بَــدَأ

نوع انســانی پرداخته اســت نه فرد فرد انسان‌ها )آلوســی، 1415ق:  121/11(. آلوسی 
توضیــح می‌دهــد کــه منظــور از »خلق الإنســان« مبــدأ پیدایش این جنس انســانی 
است و تمامی افراد آن از فرد اول، یعنی آدم علیه‌السلام، منشأ گرفته‌اند. به عبارت 
دیگر، خلقت آدم به صورت مجموعی و نمادین نمایانگر آغاز نوع انســان اســت و 
سایر انسان‌ها از راه تناسل از او به وجود آمده‌اند. این تأویل نشان می‌دهد که آیه 
به جای تمرکز صرف بر شکل‌گیری جسمانی یک فرد، هویت نوعی و مبدأ تاریخی 

انسان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین در این تفســیر، مســائل لغوی و قرائت‌های مختلف مانند قرائت الزهری 
»بدا« به جای »بدأ« بررســی شــده و هدف آن درک دقیق لفظ و معناست. آلوسی با 
تحلیل این اختلاف قرائت‌ها نشان می‌دهد که مقصود اصلی آیه، بیان آغاز خلقت 
انسان به عنوان نوع و جنس مشخص است و نه گزارش صرف یک رویداد فردی، 
و این تأویل فلســفی و انسان‌شناســانه، زمینه را برای بررسی ادامه خلقت انسان از 

مرحله آب مهین و سپس ابعاد روحانی فراهم می‌کند.

7-3. تأویل »نفخ الروح« در روح‌المعانی
وحِــهِ< به‌عنــوان یکــی از لطیف‌تریــن  در روح المعانــی، تعبیــر >وَنَفَــخَ فِیــهِ مِــنْ رُ
بیان‌هــای قرآنــی دربــاره شــأن انســان تأویــل می‌شــود )آلوســی، 1415ق: 121/11(. 
کیــد می‌کند کــه اضافــه‌ی »روح« به خداونــد، اضافه‌ی حقیقــیِ مالکیت  آلوســی تأ
نیست، بلکه تشریف است؛ همان‌گونه که کعبه »بیت‌الله« و ناقه صالح »ناقه‌الله« 
نامیــده شــده‌اند. ایــن اضافــه، از نظر او نشــانه آن اســت کــه آفرینش روح انســانی 
حادثه‌ای شــگفت، فراتر از ماده و متضمن نســبتی به عالم ربوبی اســت. به همین 
هُ« را در همین زمینه می‌آورد  جهت، ســخن مشــهور »مَنْ عَرَفَ نَفْسَــهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ
تا نشــان دهد که درک حقیقت روح، انســان را به درک جلوه‌ای از ربوبیت رهنمون 
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می‌کند. سپس آلوسی »نفخ« را استعاره از »ایجاد تعلق روح به بدن« می‌داند، یعنی 
نفــخ نــه به‌معنای دمیدن مــادّی، بلکه بیانی مجــازی از انتقالِ نحــوه‌ای وجود و 

حیات به کالبد انسان است )همان:  122/11(.
بــا این حــال، روح‌المعانی همه دیدگاه‌ها را نقل می‌کند و نشــان می‌دهد که تأویل 
نفخ‌الــروح در یــک لایــه نمی‌ماند. او می‌گوید این تفســیر مجازی، بــا مبنای قائلان 
به تجرّد روح )از جمله بســیاری از فلاســفه و غزالی( ســازگارتر است؛ کسانی که روح 
ح  را موجــودی مســتقل از بدن و غیرجســمانی می‌داننــد. اما دیــدگاه مقابل نیز طر
می‌شــود: کســانی کــه »نفــخ« را بــر حقیقت حمــل کرده‌انــد و روح را جســمی لطیف 
می‌دانند که در بدن جریان می‌یابد، همان‌گونه که آب در گل یا آتش در اخگر نفوذ 
می‌کند. آلوســی اشــاره می‌کند که ظاهر برخی روایات نیز با این قول ســازگار است و 
ابن‌قیم برای آن »نزدیک به صد دلیل« آورده اســت. حاصل این تحلیل آن اســت 
کــه روح‌المعانــی، در مقــام تأویل، نه‌تنها بــه معنای لفظی »نفخ« بســنده نمی‌کند، 
بلکه نشــان می‌دهــد آیه حامل لایه‌های متعددی از معناســت و »اضافه‌ی روح به 
خــدا« دلالتــی عمیــق بر کرامت، تجــرد و پیوند وجودی انســان با عالــم الهی دارد، 
خواه این پیوند در ســطح مجازیِ تعلق باشــد یا در ســطح حقیقیِ نفوذ روح لطیف 

در کالبد.)همان: 123(

لإنسان« و ابعاد باطنی آفرینش 7-4.تأویل »تسویة ا
اهُ« ناظر به مرحله‌ای از آفرینش اســت که در آن،  در روح‌المعانــی، تعبیــر »ثُمَّ سَــوَّ
انســان در رحم، اعتدال‌یافتگی و تکمیل تدریجی می‌یابد و اعضای او بر اســاس 
نظام احســن شــکل می‌گیرد. آلوســی می‌گوید »عدله بتكميل أعضائه في الرحم و 
تصويرها على ما ينبغي«؛ یعنی تســویه مرحله‌ای اســت که اجزا، تناسب، تعادل و 
هماهنگــی می‌یابنــد و از صورت اجمالی به صورت تامّ منتقل می‌شــوند )آلوســی، 
1415ق:  121/11(. اصــل »تســویه« را او »جعــل الأجــزاء متســاویة« می‌دانــد؛ یعنی 
ســاختن مجموعــه‌ای هماهنــگ و موزون کــه قابلیــت دریافت روح و شایســتگی 
خلافــت الهــی را ایجــاد می‌کند. بدیــن ترتیب، تســویه صرفاً یک فرایند جســمانی 
نیســت، بلکه نقطهٔ پیوند جســم با قابلیت‌های باطنی اســت؛ زیرا تنها ساختاری 
که به حدّ اعتدال رسیده باشد، می‌تواند حامل روح الهی و استعدادهای معرفتی 
« ـ به‌گفته آلوســی ـ یــا »ترتیب  و اخلاقــی انســان گــردد. اینجاســت کــه ترتیب »ثُــمَّ
رتبــی« اســت یــا »ترتیــب ذکری«، و نشــان می‌دهد که »تســویه« مرحلــه‌ای مقدم 
بــر »نفخ« اســت، نه فقــط در زمان، بلکه در شــرافت و رتبه وجــودی. پس از این 
وحِهِ< در روح‌المعانی نشــانه‌ای از انتقال انســان  تســویه، تعبیــر >وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُ
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از ســاختار مــادّی بــه هویت باطنــی و ربانی اســت )همــان: 121/11–122(. اضافه 
»روح« به خدا، نزد آلوسی، یک »اضافه تشریفی« است که شأن استثنایی انسان 
را نشــان می‌دهــد؛ موجــودی که نه صرفاً جســم، بلکه محلّ تجلیِ نوعی نســبت 
به حضرة ربوبی« اســت. او این حقیقت را تا آنجا گســترش می‌دهد که گفتار »من 
عــرف نفســه فقد عرف ربــه« را ناظر به همیــن لایه از آفرینــش می‌داند. در تأویل 
»نفــخ«، آلوســی ابتــدا آن را »مجــاز از ایجــاد تعلــق روح به بــدن« می‌گیــرد؛ یعنی 
اتصــال جوهــره‌ای غیرمــادی بــه پیکرِ موزون‌شــده. این تأویــل با مبانــی قائلان 
بــه تجــرد روح ـ از جملــه فلاســفه و غزالی ـ ســازگار اســت. امــا او دیــدگاه دوم را نیز 
نقــل می‌کنــد کــه نفــخ را بــر حقیقت حمل کــرده و روح را »جســمی لطیــف« مانند 
هــوا دانســته‌اند که در بدن جاری می‌شــود؛ دیدگاهی که ظاهــر برخی اخبار آن را 
تأیید، و ابن‌قیم برای آن ده‌ها دلیل آورده اســت. نتیجه آن‌که در روش آلوســی، 
»تســویه« نقطــهٔ اعتــدال و قابلیت‌ســازی جســم، و »نفخ« نقطــهٔ پیدایش هویت 
باطنــی اســت؛ دو مرحلهــای کــه در کنار هم، ســاختار ظاهــری و حقیقــت باطنی 

انســان را به نحوی تأویلی و چندلایه توضیح می‌دهند.

7-5.جمع‌بندی رویکرد تأویلی روح‌المعانی
آلوســی ســه مفهوم کلیدی »خلق من طین«، »تســویه«، و »نفخ الروح« را در پیوند 
بــا یکدیگــر می‌فهمد. او نخســت با تأویــل »خلق من طین« بــر نوع‌بودگی آفرینش 
کید می‌کند؛ یعنی مراد آیه، پیدایش جنس بشر است نه آفرینش تک‌تک  انسان تأ
افــراد. ایــن رویکــرد، جهت‌گیــری انسان‌شناســی آلوســی را آشــکار می‌کنــد: آیــات 
خلقــت را نــه به‌عنوان گزارش‌های زیســتی فــردی، بلکه به‌مثابه بیان ریشــه‌های 
هستی‌شــناختی انسان می‌خواند؛ ریشه‌هایی که انسان را در امتداد تاریخ آفرینش 
قرار می‌دهد. ســپس همین نگاه در »تســویه« عمق بیشــتری می‌یابد؛ جایی که او 
ایجــاد اعتــدال و تناســب در اعضای بــدن را تنها یــک تحول جســمانی نمی‌داند، 
بلکــه آن را مقدمــه‌ای بــرای پذیــرش روح و قابلیت‌هــای باطنــی می‌شــمرد. بدین 
ترتیب، آفرینش مادی انســان نزد آلوســی در حکم بسترســازی برای ظهور ساحتی 
فراتر از ماده اســت؛ ســاحتی که در ادامه با »نفخ الروح« تبیین می‌شــود. در مرحله 
»نفــخ الــروح«، آلوســی نــگاه تأویلی خود را به اوج می‌رســاند و اضافه‌ شــدن روح به 
خدا را »اضافهٔ تشریفی« می‌گیرد؛ نشانه‌ای از نسبت وجودی انسان با عالم ربوبی. 
او »نفــخ« را در اصــل اســتعاره‌ای بــرای ایجاد تعلق روح و حیات بــه کالبد می‌داند، 
 ـ از جملــه نظریــه »روح به‌مثابه جســم لطیــف« ـ را  امــا همزمــان دیدگاه‌هــای دیگــر
نیــز منعکــس می‌کند تا لایه‌مندی معنای آیه را نشــان دهد. ایــن رویکرد جامع، دو 
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پیامد دارد: نخست آنکه آفرینش انسان امری تک‌لایه و صرفاً مادی نیست، بلکه 
پیوندی میان جسم معتدل‌شده و جوهره‌ای غیرمادی است؛ دوم آنکه انسان به 
سبب همین پیوند، شأنی شرافت‌مند می‌یابد و آیه »مَن عرف نفسه فقد عرف ربه« 
برای او معنایی هستی‌شناســانه پیدا می‌کند. در مجموع، تفســیر آلوسی ساختاری 
ک آغاز می‌شود، در تسویه  به‌هم‌پیوســته عرضه می‌کند که در آن نوع انســان از خا
بــه اعتــدال می‌رســد، و در نفخ، به مرتبــه‌ای ربانی و صاحب کرامــت ارتقا می‌یابد؛ 
ســاختاری که انســان را موجودی دو ساحتی، دارای ماده‌ای موزون و هویتی الهی 

نشان می‌دهد.

8. تحلیل تطبیقی دو رویکرد تأویلی
رویکــرد تأویلــی علامــه طباطبایــی در المیــزان و روش آلوســی در روح‌المعانــی، 
هرچند هر دو در پی کشف حقیقت خلقت انسان فراتر از سطح ظاهری آیات‌اند، 
اما بر بنیان‌های معرفتی کاملاً متفاوتی اســتوار شــده‌اند؛ یکی بر دســتگاه فلسفی 
صدرایــی و نگرش هستی‌شــناختی به مراتب وجود، و دیگری بر ســنت تفســیری 
اهل‌ســنت کــه تلفیقــی از نقل، لغــت، کلام اشــعری و گرایش‌های ذوقــی ـ عرفانی 
إِنْســانِ مِــنْ طِينٍ< اســت که 

ْ
ــقَ ال

ْ
 خَل

َ
، آیــه >وَ بَــدَأ اســت. نقطــه آغــاز هــر دو مفســر

هــر دو آن را ناظــر بــه »نوع انســان« می‌دانند نــه خلقت فردی هر انســان. علامه 
طباطبایــی بــر اســاس تحلیــل ســیاق و ســاختار آیــات، »خلــق الانســان« را »خلق 
النــوع« می‌گیــرد و می‌گوید مــراد از آن آدم و حوا )ع( به‌عنوان اولین زوج انســانی 
اســت )طباطبایــی، 1374ش: ۳۷۳/16–۳۷۴(. آلوســی نیــز بــه همیــن مضمون 
کید می‌کند که آغاز خلقت به معنای آغاز »جنس انســان« اســت  تصریح دارد و تأ
و همــه افــراد از طریــق تناســل از نخســتین انســان‌ها به وجــود آمده‌اند )آلوســی، 
، آیات خلقت  ک، نشــان می‌دهد که هر دو مفســر 1415ق:  ۱۲۱/۱۱(. همین اشــترا
را »گــزارش تک‌فردی زیســتی« نمی‌داننــد، بلکه آن را ناظر بــه تاریخ آغازین نوع 
ک،  انســان و جایــگاه وجــودی آن می‌فهمنــد. بــا ایــن حــال، همیــن نقطۀ اشــترا

به‌ســرعت به دو مسیر متفاوت می‌انجامد.
 در المیــزان، »خلــق مــن طیــن« آغــاز یــک »ســیر وجــودی« اســت؛ یعنــی حرکت 
انســان از مــاده بــه معنا، از نشــئه جســمانی به ظرفیــت روحانــی. طباطبایی این 
مرحلــه را نخســتین مرتبه از سلســله مراتب وجودی انســان می‌دانــد که در ادامه 
بــا »ســاله مــن مــاء مهین« و ســپس »تســویه« و »نفــخ روح« تکمیل می‌شــود؛ به 
همیــن دلیــل، کل فرایند خلقت در نگاه او یک »حرکت هدفمند« اســت، نه صرفاً 
ذکر مراحل مادی. اما آلوســی در روح‌المعانی، گرچه او نیز از ظاهر عبور می‌کند و 
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آیه را ناظر به جایگاه نوعی انســان می‌داند، اما تأویل او بیشــتر مبتنی بر تحلیل 
لغــوی، نقــل قرائــات، روایت‌های کلامــی و اشــاره‌های ذوقی اســت؛ یعنی خلقت 
از طیــن را هم‌زمــان گــزارش تاریخــی، تبییــن لغوی و حامل اشــاره‌های انســانی ـ 
اخلاقی می‌بیند، اما آن را در یک دســتگاه فلســفی منســجم همچــون طباطبایی 
ةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ<، هر دو مفســر بر 

َ
هُ مِنْ سُــلال

َ
قــرار نمی‌دهــد. در آیه >ثُمَّ جَعَلَ نَسْــل

این نکته هم‌داســتان‌اند که اســتمرار نســل انســان از آب مهین به معنای تحقق 
مرحله »زیســتی« و طبیعی تکثر بشــر اســت. اما باز هم زاویه نگاه متفاوت اســت: 
طباطبایــی آن را بخشــی از نظــم خلقــت می‌دانــد؛ یعنــی خداونــد ابتــدا »نوع« را 
ک آفریــد و ســپس »اســتمرار نــوع« را در قالب تناســل قرار داد؛ این تقســیم  از خــا
به‌صــورت کامــاً فلســفی، بخشــی از نظــام علّــی و غایی خلقت انســان اســت. در 
گرچــه همین تفســیر را می‌پذیرد، اما محور او نه فلســفه وجودی  مقابــل، آلوســی ا
بلکــه نشــان دادن انســجام ســیاق، تحلیل‌هــای لغــوی و امکان‌هــای مختلــف 
قرائــت اســت؛ ازاین‌رو، تأویل او بیشــتر ناظر بــه »تفهیم معنایی و لغوی« اســت، 
درحالی‌که تأویل طباطبایی ناظر به »تجرید فلســفی انسان‌شناسانه« مرحله »ثُمَّ 

اهُ« مهم‌ترین نقطه تفاوت میان دو مفسر است. سَــوَّ
 علامــه طباطبایــی تســویه را »تصویــر و نظم‌بخشــی بــدن« می‌دانــد، امــا فراتــر از 
بدن؛ یعنی تســویه مقدمه‌ای برای انتقال انســان به مرحله روحانی اســت. تسویه 
در المیــزان بــه معنــای »به کمال رســاندن جســم بــرای پذیرش روح الهی« اســت؛ 
یعنــی خلق انســان مانند ســاختن یــک بنای منظم اســت که پــس از تکمیل اجزا، 
قابلیــت »افاضــه روح« را پیــدا می‌کنــد. اما آلوســی، هرچند او نیز »تکمیــل اعضا« را 
می‌پذیــرد، تأویلــش را در محــدوده »اعتــدال یافتن اعضا در رحــم« تحلیل می‌کند 
)آلوسی، 1415ق:  ۱۲۱/۱۱( و گرچه اشاره‌هایی ذوقی به شرافت این مرحله دارد، اما 
آن را همچون طباطبایی در یک دستگاه »سلسله مراتب وجودی« قرار نمی‌دهد؛ 
یعنی تســویه برای او نقطه اتصال جســم به روح نیســت، بلکه مرحله‌ای اســت که 
در آن بــدن قابلیــت تعلــق روح را می‌یابــد، نه اینکه به‌خودی‌خود بخشــی از نظام 
هستی‌شناختی انسان باشد. اما مهم‌ترین بخش مقایسه، در »نَفْخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ« 
اســت؛ جایی که مســیر دو مفســر بیش از هر نقطه‌ای از هم فاصله می‌گیرد. علامه 
طباطبایی این عبارت را یک »استعاره« می‌داند؛ یعنی روح انسان موجودی مجرد 
اســت کــه به بدن تعلق می‌گیــرد، نه اینکه خداوند حقیقتاً در انســان بدمد. اضافه 
»روح« به خدا نیز از نظر او »اضافه تشریفی« است؛ یعنی اشاره به شرافت و کرامت 

روح انسانی و ظرفیت معرفتی و اخلاقی انسان.
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 روح، حافظــه انســان، عقــل، اختیار و امــکان اتصال به حق را دربــردارد. در این 
نــگاه، نفــخ روح، »مبــدأ کرامت« و »مبدأ معرفت« انســان اســت و نشــان می‌دهد 
ک تــا افق الهــی )طباطبایی، 1374:  کــه انســان موجودی ذو مراتب اســت؛ از خا
۳۷۴/۱۶(. آلوســی نیــز به‌صراحــت اضافه »روح« بــه خدا را »تشــریفی« می‌داند و 
بــر همــان نمونه »بیت‌الله« و »ناقةالله« اســتناد می‌کند. اما تفــاوت اصلی در این 
اســت که آلوســی لایه‌های مختلف معنای »نفخ« را گزارش می‌کند: او ابتدا تفسیر 
مجــازی را می‌پذیــرد و نفــخ را »ایجــاد تعلق روح بــه بدن« می‌داند، امــا بلافاصله 
دیــدگاه »حمــل بر حقیقت« را هم نقل می‌کند؛ کســانی که روح را »جســم لطیف« 
می‌داننــد کــه در بدن جریان می‌یابد، و ابن‌قیم را نقــل می‌کند که برای این قول 
نزدیــک بــه صــد دلیــل آورده اســت )آلوســی، 1415ق: ۱۲۲/۱۱(. یعنــی آلوســی در 
جایــگاه یــک مفســر جامع‌النقول، همــه قول‌های ممکــن را بیان می‌کنــد و گرچه 
نــگاه عرفانی و ذوقی را به شــرافت انســان برجســته می‌کند، اما ماننــد طباطبایی 
به‌صــورت قطعــی روح را مجــرد نمی‌گیــرد و یک تأویــل نظام‌مند ارائــه نمی‌دهد. 
اینجا جایی است که تفاوت دستگاه معرفتی دو مفسر آشکار می‌شود: در المیزان، 
روح یــک حقیقــت مجــرد و از ســنخ وجــود اســت؛ در روح‌المعانــی، روح می‌توانــد 
مجرد، لطیف جســمانی یا نحوه‌ای تعلق غیرمادی باشــد و آلوســی در مقام »نقل 
و جمع« عمل می‌کند، نه »تحلیل فلسفی«. با وجود این تفاوت‌ها، هر دو به این 
نتیجه مشترک می‌رسند که نفخ روح، انسان را به مقامی فراتر از سایر موجودات 
می‌رســاند و این مرتبه، منشــأ شــرافت و کرامت انســانی اســت. امــا »چرایی« این 
شرافت در دو روش متفاوت است: در المیزان، شرافت از »اتصال مرتبه وجودی 
انســان به عالم الهی« ناشــی می‌شــود؛ یعنی انســان مرتبه‌ای از هســتی اســت که 
اســتعداد »معرفــت‌الله« دارد. در روح‌المعانــی، شــرافت بیشــتر ناظــر بــه »تشــریف 
الهــی« و »نســبت‌داری بــا ربوبیت« اســت؛ یعنی انســان موجودی اســت که در او 
»جلــوه‌ای ربانــی« نهــاده شــده اســت، اما این جلــوه، لزومــا صورت یــک حقیقت 
فلســفی مجــرد نــدارد. در مجمــوع، می‌تــوان گفت هر دو مفســر، خلقت انســان را 
لت‌های هستی‌شناســانه می‌دانند؛  فراینــدی چندمرحله‌ای، هدفمند و حامل دلا
امــا طباطبایــی ایــن مراحــل را در دســتگاهی منســجم از »مراتــب وجــودی« قرار 
می‌دهــد و آیــات را در چارچوب تحلیل فلســفی و انسان‌شناســانه معنا می‌کند، در 
حالی که آلوسی با گستره‌ای از تحلیل‌های لغوی، روایی، کلامی و ذوقی، آیات را 
در افق »معنای گسترده« می‌بیند، نه در افق »نظام وجودی«. ازاین‌رو، در حالی 
کــه المیــزان آیات خلقت را مســیر »حرکت از مــاده به معنا« می‌دانــد، روح‌المعانی 
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، اســتمرار و تشــریف« خلقت می‌فهمــد. طباطبایی با صراحت  آنها را گزارش »آغاز
از تجــرد روح، سلســله مراتــب وجود، غایت معنوی انســان و کرامت ذاتی ســخن 
می‌گویــد؛ آلوســی بــر تنــوع آرا، امکان‌های متعدد تأویل لفظی، پیوســتگی جســم 
، المیــزان »تأویل  کیــد می‌کند. بــه بیان دیگر و روح، و شــرافت تشــریفی انســان تأ
فلســفی انســان« اســت و روح‌المعانی »تأویل لغوی ـ روایی انســان«. با این حال، 
ک  کیــد دارند: انســان موجودی اســت کــه از خا هــر دو بــر یــک نکتــه بنیادین تأ
آغــاز می‌شــود اما با نفــخ روح به افق الهی پیوند می‌خــورد؛ و این پیوند، هویت و 

رســالت واقعی او را شکل می‌دهد.

نتیجه‌
در  طباطبایــی  علامــه  و  روح‌المعانــی  در  آلوســی  دیدگاه‌هــای  تطبیقــی  بررســی 
المیزان درباره مراحل آفرینش انســان نشــان داد که هرچند دو مفســر در سنت‌ها 
و مبانــی معرفتــی متفاوتــی قرار دارنــد، اما در تحلیــل نهایی به تصویــری هم‌افزا 
از حقیقت انســان می‌رســند. آلوســی بــا رویکردی ادبی، لغــوی و گاه کلامی، آیات 
»خلــق مــن طیــن«، »تســویه« و »نفخ الروح« را بــه صورت چندلایــه تأویل می‌کند 
ک، آغــازی نوعــی اســت و نــه صرفــا  و نشــان می‌دهــد کــه آفرینــش انســان از خــا
فــردی؛ و ســپس تســویه را مرحلــه اعتدال‌بخشــی و قابلیت‌ســازی بــرای دریافت 
روح می‌داند. او در نهایت، »اضافه روح به خدا« را اضافه تشــریفی تفســیر کرده و 
نفخ را نشانه‌ی نسبت ربانی انسان می‌گیرد؛ نسبتی که او را از سطح ماده صرف 

فراتر می‌برد.
در مقابــل، علامــه طباطبایــی در المیــزان بــا رویکــردی فلســفی ـ حکمــی، آیــات 
خلقــت را در چارچــوب حرکت جوهری، تجــرد نفس و رابطه‌ی میان ماده و معنا 
تفســیر می‌کنــد. او نیــز ماننــد آلوســی، »خلــق از طین« را آغــاز مادی نوع انســان 
کیدش بیش از آلوســی بر پیوســتگی تکوینی مراحل خلقت است.  می‌داند، اما تأ
در تحلیــل »تســویه«، علامــه طباطبایی آن را رســیدن موجود مــادی به حدّی از 
کمــال می‌دانــد کــه قابلیت ظهور نفــس مجرد را پیــدا می‌کند. در بحــث »نفخ«، 
رویکــرد او کامــاً فلســفی اســت: نفــخ نــه کنشــی جســمانی، بلکــه تعبیــر رمزی از 
افاضــه مرتبه‌ای از وجود اســت که مســتقل از بدن اســت و در عیــن تدبیر بدن، 

از آن فراتر می‌رود.
نتیجه تطبیقی آن است که هر دو مفسر بر سه محور کلیدی اتفاق دارند:

۱. آغاز مادی مشترک انسان )خلق من طین(،
۲. وجود مرحله‌ای حدّواسط که قابلیت‌سازی جسم را توضیح می‌دهد )تسویه(،
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۳. ورود بعدی فرامادی که هویت حقیقی انسان را می‌سازد )نفخ(،
اما تفاوت اصلی در تبیین این سه مرحله است:

آلوســی آنهــا را بــا زبــان ادبــی، روایــی و گاه کلامــی تفســیر می‌کنــد و معمــولاً دو یا 
چنــد قــول را در کنار هــم می‌پذیرد؛ درحالی‌کــه علامه طباطبایی دیــدگاه واحد و 
کید بیشــتری  منســجم فلســفی ارائــه می‌دهد و بر تجرد نفــس و علیّت تکوینی تأ

دارد.
برآینــد نهایــی پژوهش نشــان می‌دهد کــه ترکیب دو رویکــرد، تصویــری کامل‌تر از 
آفرینــش انســان ارائــه می‌کنــد: آلوســی لایه‌های زبانــی، نمادیــن و روایی را روشــن 
می‌کند، و المیزان عمق فلســفی و هستی‌شــناختی آن را می‌گشاید. در نتیجه، آیات 
خلقــت بــه جای آنکــه صرفاً گزارشــی تاریخــی باشــند، در مطالعات انسان‌شناســی 
قرآنــی بــه عنــوان بیانــی از حقیقت نوع انســان و مســیر او از ماده به معنا شــناخته 

می‌شوند.
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